
جهان کتاب
٦سال دوازدهم، شمارة۵  و ۶

 é شما سالهاست كه در عرصة كتاب و نشر فعاليت داريد؛ هم به عنوان ناشر و هم به عنوان 
نويسنده و مترجم و منتقد ادبی. كسانی كه با كتاب سروكار دارند با نام شما آشنا هستند. 

در شروع گفت و گو، كمی دربارة زندگی و گذشتة كاری خود صحبت كنيد.
- من زادة تهران هستم؛ به طور دقيق بازارچة كل عباسعلی [كربلايی عباسعلی] در محلة 
سنگلج. البته امروز ديگر آن بازارچه وجود ندارد و به كوچة بدتركيبی تبديل شده است. برای 
ــهر آشنا نيستند توضيح می دهم كه بازارچة كل عباسعلی  خوانندگانی كه با اين نقطه از ش
ــت روبه روی خيابان جنوبی پارك شهر قرار داشت، از خيابان شاهپور به سمت خيابان  درس
اميريه. تحصيلات ابتدايی و متوسطه و دانشگاهی را در تهران گذراندم. از دانشكدة حقوق 
ــگاه تهران فارغ التحصيل شدم. تحصيلاتم را در دانشگاه آكسفورد و سپس دانشگاه  دانش
سيدنی ادامه دادم. فوق ليسانس من در رشتة حقوق بين الملل است. پايان نامة من در زمينة 
ــابقة تاريخی اختلاف ايران و عراق بر سر  ــت خارجی ايران بود و بخشی از آن به س سياس
ــت. اين بخش از پايان نامه هم اكنون در امريكا در دست چاپ  ــط العرب اختصاص داش ش
است؛ با عنوانِ «سابقة تاريخی جنگ ايران و عراق». البته دوستی لطف كرده و همين متن 

را به فارسی برگردانده و در اختيار من گذاشته است، ولی من هنوز فرصت نكرده ام كه آن را 
بازبينی و ويرايش كنم تا شايد متن فارسی آن هم همراه متن انگليسی چاپ شود.

ــغلی موازی داشته ام. در سال ۱۳۳۸ وارد صنعت نشر شدم و  ــينة ش     من در واقع دو پيش
كارم را با مؤسسة انتشارات فرانكلين شروع كردم. در آنجا به فاصلة اندكی، سازمان كتابهای 

جيبی را بنيان گذاشتيم و من از مديران اولية آن سازمان بودم.

é سازمان كتابهای جيبی به پيشنهاد شما تأسيس شد؟
- خير. اين بيشتر يك پيشنهاد جمعی بود، ولی اگر بخواهيم اعتبار اين فكر را به شخصی 
بدهيم، او آقای همايون صنعتی زاده است كه مدير مؤسسة انتشارات فرانكلين بود. اما كار 
ــازمان كتابهای جيبی پس از ۶ ماه فعاليت  به ورشكستگی كشيد. و من می توانم تا اين  س
ــرايط كه قرار بود سازمان كتابهای جيبی تعطيل شود، داوطلب  حدّ تفاخر كنم كه در آن ش
مديريت و احيای آن شدم. به اين ترتيب در سال ۱۳۳۹ يا ۱۳۴۰، سازمان كتابهای جيبی را با 
داشتن ۳۰۰ هزار تومان بدهی به شركت سهامی افست (كه كتابهای جيبی را چاپ می كرد) 
به من تحويل دادند. من نه تنها آن بدهی را پرداخت كردم، بلكه سازمان را احيا كردم. زمانی 
كه من سازمان كتابهای جيبی را اداره می كردم، آن سازمان به صورت غيرانتفاعی فعاليت 
می كرد. يعنی متعلق به كسی نبود و سود آن به جيب كسی نمی رفت. من از روز اولِ به عهده 
ــارات فرانكلين شرط كرده  ــازمان كتابهای جيبی اين مسئله را با انتش گرفتن مديريت س
ــرط كرده بودم كه به هيچ وجه در كار مديريت من دخالت نكنند. و الحق  بودم. همچنين ش
آقای همايون صنعتی زاده در مدتی كه من آنجا را اداره می كردم كوچكترين دخالتی در كار 
من نكردند. برای همين در سالهايی كه مديريت آن سازمان را برعهده داشتم بيش از ۵۰۰ 

عنوان كتاب منتشر كردم كه بعضی از آنها به چاپهای چهارم و پنجم نيز رسيد.

é  آيا سازمان كتابهای جيبی با آن شرايطی كه گفتيد دخل و خرج می کرد؟
ــازمان باقی می ماند و در  ــود آن در خود س ــه. به خوبی دخل و خرج می كرد، ولی س - بل
ــازمان را ثروتمندتر می كرد. هر يك از ما كه در آن  ــرمايه گذاری مجدد می شد و س واقع س
سازمان كار می كرديم حقوق معينی داشتيم كه هر ماه دريافت می كرديم. بعد از رفتن من از 
ــازمان، مؤسسة فرانكلين آنجا را به شركت سهامی تبديل كرد و سهامش را به انتشارات  س

اميركبير فروخت.

é شـما تا زمانی كه مدير آنجا بوديد تنها كتابهای قطـع جيبی چاپ می كرديد؟ بعدها آن 
انتشارات با آنكه نامش كتابهای جيبی بود در قطعهای ديگر هم كتاب چاپ كرد.

ــاب جيبی چاپ می كرديم. بعدها اندازة  ــه، در زمانی که من مدير آنجا بودم فقط كت - بل
ديگری را به كار بردند كه من نمی پسنديدم.

é  منظورتان قطع پالتويی است؟
- بله. چنين اسمی در انگليسی اصلاً وجود ندارد. Pocketbook اصطلاحی است كه آلن ليِن، 
مؤسس انتشارات پنگوئن و بنيان گذار فکر و مفهوم «کتاب جيبی»، بعد از جنگ جهانی دوم در 
انگلستان رايج ساخت. من سه هفته در انتشارات پنگوئن كارآموزی كردم. آنچه در نظر آلن ليِن 
بود خيلی شبيه فكری بود كه ما در ايران داشتيم. آن زمان در انگلستان مردم كتاب نمی خواندند، 
در ايران هم همين طور. در انگلستان كتاب گران بود، در ايران هم كتاب گران بود. راه حل چاپ 
كتابهای جيبی برای حل چنين مشكلاتی مطرح شده بود. يعنی چاپ كتاب در قطع كوچكِ قابل 

از کتابهای جيبی 
تا انتشارات مرواريد و بررسی کتاب

گفت و گو با مجيد روشنگر
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جا دادن در جيب، در تيراژ زياد و با هزينة تمام شدة كم و بهای ارزان.

é  شـما در سـازمان كتابهای جيبی تنها كتابهای تجديد چاپی منتشـر می كرديد يا چاپ 
اول هم داشتيد؟

- ما صرفاً كتابهای تجديد چاپی منتشر می كرديم. در زمانی كه من مدير آنجا بودم شايد 
ــر كرديم. يكی از آنها كه به خوبی به خاطرم هست،  ــه ـ چهار كتاب چاپ اول منتش تنها س
كتاب همكارمان آقای علی اصغر مهاجر به نام زير آسمان كوير بود. آقای مهاجر بعدها پس 
از رفتن آقای صنعتی زاده، مدير انتشارات فرانكلين شدند. ديگری يك رمان خواندنی، نوشتة 
ــفانه نه نام كتاب را به خاطر دارم و نه نام نويسنده را.  ــجوی پزشكی بود كه متأس يك دانش
همچنين بايد از تصحيح شادروان دكتر محمدجعفر محجوب از اميرارسلان نامدار ياد كنم. 
بجز اين سه مورد و شايد يكی دو كتاب ديگر كه نامشان را به خاطر ندارم، بنای كار سازمان 

كتابهای جيبی بر تجديد چاپ كتابهای چاپ شده در قطع بزرگ بود.

é سازمان كتابهای جيبی تنها كتابهای انتشارات فرانكلين را تجديد چاپ می كرد؟
ــة انتشارات فرانكلين يك مؤسسة غيرانتفاعی و فرهنگی امريكايی بود كه  - خير. مؤسس
هيچ گونه وابستگی ای به نهادهای دولتی امريكا نداشت. هدف اين مؤسسه چنان كه در اساسنامة 
ــه تنها ادبيات  ــده، ترويج ادبيات ناب امريكايی در دنيا بود. در نتيجه اين مؤسس آن تصريح ش

امريكا را ترويج می كرد. ولی ما در سازمان كتابهای جيبی چنين 
محدوديتی نداشتيم و همه گونه كتاب، از جمله ادبيات فرانسوی، 

روسی، آلمانی، عربی ، ترکی و... را منتشر می كرديم.

é  شـما بخشـی از تاريخ ادبيات فارسـی ادوارد براون را 
هم در سـازمان كتابهای جيبی چاپ كرديـد. ماجرای آن 

چه بود؟
ــه. من ديدم كه تاريخ ادبيات ادوارد براون كه اثری  - بل
ــاه يك جلد آن توسط  ــت و در زمان رضاش چهار جلدی اس
رشيد ياسمی ترجمه شده و بعد جلدهای ديگرش را ديگران 
ترجمه كرده بودند، همچنان ناقص مانده است. يعنی يك 
ــر  ــت و هنوز ترجمه و منتش جلد از اين مجموعه مفقود اس
نشده. اين سؤال برای من مطرح بود كه چرا يك جلد از اين 
مجموعه ترجمه نشده است. به هر حال از آقای دكتر فتح االلهَّ 
ــة فرانكلين  مجتبايی كه آن زمان از همكاران ما در مؤسس
بودند خواهش كردم كه بخش اول آن كتاب (از فردوسی تا 
سعدی) را ترجمه كنند. ما اين بخش را در سازمان كتابهای 
ــم. ولی بخش بعدی آن را با ترجمة آقای  جيبی چاپ كردي

غلامحسين صدری افشار در انتشارات مرواريد منتشر كردم. البته بعدها انتشارات مرواريد 
هر دو بخش را در يك مجلد تجديد چاپ كرد.

é حداقل تيراژ كتابهای سازمان كتابهای جيبی چند نسخه بود؟
- ۱۰ هزار نسخه.

é  آيا همة آنها به فروش می رسيد؟
ــت و چند  - بله. من در آن زمان كه مديريت كتابهای جيبی را به عهده گرفتم جوانی بيس
ساله بودم. بزرگانِ نشر آن زمان مانند آقای عبدالرحيم جعفری (انتشارات اميركبير)، شادروان 
ــارات ابن سينا) و شادروان حسن معرفت (کانون معرفت) كار من را  ابراهيم رمضانی (انتش
ــی مراجعه كردم و گفتم كه مايلم تاريخ  ــتند. من به آقای ابراهيم رمضان ديوانگی می دانس
ــيرالدوله را در قطع جيبی تجديد چاپ كنم. او گفت كه اين كتاب در سه  ــتان مش ايران باس
جلد و با تيراژ ۲ هزار نسخه چاپ شده و هنوز هزار و ششصد نسخة آن در انبار موجود است. 
من گفتم كه علت فروش نرفتن اين كتاب گرانی آن است و ديگر اينكه شما كتابهايتان را 
درست توزيع نمی كنيد. من از او اجازه گرفتم كه اين كتاب را تجديد چاپ كنم و او هم اين 
ــته باشد.  ــتم انجام دهم داش اجازه را داد،  بی آنكه كمترين اعتقادی به كاری  كه می خواس
ــنيدم كه گفته بود اين جوان دارد ديوانگی می كند. من تاريخ ايران باستان را در ده  حتی ش
جلد به قطع جيبی و در تيراژ ۱۰ هزار نسخه چاپ كردم؛ يعنی ۱۰۰ هزار نسخه. می دانيد كه 
ــی تنها دورة  ــت. يعنی اگر كس هر بخش از اين كتاب مربوط به يك دوره از تاريخ ايران اس
ــيان را می خواست می توانست همان جلد را در قطع جيبی بخرد؛ آن هم به قيمت  هخامنش

ــد؛ به عبارت ديگر ۲۰۰  ــازمان كتابهای جيبی چاپ ش ۳ تومان! اين مجموعه دو بار در س
ــتان به فروش رسيد. در همان زمان من نامه هايی از  ــخه از كتاب تاريخ ايران باس هزار نس
ــگاه تهران دريافت كردم كه از اين كار من قدردانی كرده بودند. چرا كه  دانشجويان دانش

كتاب مورد نياز رشتة تحصيلی آنها را با قيمتی ارزان در اختيارشان گذاشته بودم.
نمونة ديگر، كتاب سير حكمت در اروپا است كه من آن را در سه جلد چاپ كردم و در سه 

بار چاپ، ۳۰ هزار نسخه از آن به فروش رسيد.
 

 é پس شـما اين كتابها را از ناشـران مختلف می گرفتيد؛ يعنی تاريخ ايران باسـتان را از 
ابن سينا و سير حكمت در اروپا را از زوّار.

ــراغ ناشران می رفتيم و می گفتيم ما فلان كتاب شما را به سرماية شما در  - بله. ما به س
ــازمان كتابهای جيبی چاپ می كنيم. به اين ترتيب كه كتاب با آرم كتابهای جيبی چاپ  س
ــرماية مثلا اميرکبير يا کانون معرفت يا ابن سينا  ــد ولی در كتاب قيد می شد كه به س می ش
ــران بود و ما تنها درصدی را به عنوان  ــده است. همة سود كتاب متعلق به اين ناش چاپ ش

حق توزيع دريافت می كرديم.
 

  é شيوة توزيع كتابهای شما هم متفاوت بود. سازمان كتابهای جيبی جاكتابی هايی برای 
عرضة كتابهايش ساخته بود كه در نقاط مختلف شهر ديده می شد.

- ما دو نوع جاكتابی، يكی پايه بلند و ديگری پايه كوتاه درست 
كرديم. با اتحادية توزيع جرايد تهران وارد مذاكره شديم. آنها 
ــاط روزنامه فروشی داشتند. ما  در آن زمان در تهران  ۵۰۰ بس
جاكتابی ها را در اختيار اين محلها قرار داديم. سازمان كتابهای 
جيبی دو دستگاه وانت داشت كه هر روز از انبار كتاب می گرفتند 
ــرق و غرب تهران) كتاب  و به اين ۵۰۰ محل (در دو بخش ش
می رساندند. ما كتابهايمان را به كتابفروشيهای سراسر ايران 
ــم در حدود ۵۰۰ واحد بود. يعنی  هم می داديم كه تعداد آنها ه
جمعا کتابها هر روز شنبه در هزار نقطه در دسترس دوستداران 

کتاب قرار می گرفت.
 

  é آيا روزنامه فروشيها در فروش كتابهای شما موفق بودند؟
- البته.

 
  é كتابها را به صورت امانی به آنها می داديد؟

ــب به اين مكانها مراجعه  ــه. مأمور توزيع ما به طور مرت - بل
می كرد و هر كتابی را كه تمام شده بود يادداشت می كرد و روز 
ــان می آورد. اگر بساط بزرگ بود، جا كتابی پايه بلند  بعد برايش
ــمت ۴ يا ۵ كتاب جا می گرفت.  ــمت بود كه در هر قس ــت كه در آن حدود ۲۰ تا ۳۰ قس داش
ــی هم جاكتابی پايه كوتاه می گذاشتيم كه ۹ قسمت  ــاطهای كوچك روزنامه فروش در بس

داشت.
 

 é مراجعة مأمور توزيع به اين بساطها روزانه بود؟
ــخة كتابها  - بله، هر روز اين كار صورت می گرفت. برای همين بود كه تيراژ ۱۰ هزار نس

گاهی ظرف ۶ ماه به فروش می رسيد.
 

é  اين طور به نظر می رسـد كه چاپ و نشـر كتابهای جيبی پس از يك دوره موفقيت دچار 
افت فروش و رونق شـد. شايد بشود گفت كه از اواسط دهة ۱۳۵۰ كتاب جيبی رونق خود 
را از دست داد. سالها پيش آقای رضا جعفری(مدير نشر نو) در مقاله ای در كتابنمای ايران 
دلايلی را برای اين امر ذكر كرده است، از جمله اينكه برخی ناشران غيرحرفه ای انبوهی از 

كتابهای نازل را به صورت جيبی به بازار كتاب سرازير كردند. نظر شما چيست؟
ــت كه سازمان كتابهای جيبی را تعطيل كردند. كتاب  - به نظر من دليل اين امر اين اس
ــود: توليد انبوه (كه قيمت كتاب را  ــر می ش ــاس دو اصل يا مفهوم منتش جيبی در دنيا بر اس
ــازمان كتابهای جيبی تنها  ــيع (كه همه جا را در بر می گيرد). س پايين می آورد) و توزيع وس
مؤسسة نشری بود كه توزيع مستقل و وسيع هر روزه داشت؛ يعنی توزيع در شش روز هفته. 
شايد علت اينكه توانستيم چنين شبكة توزيعی را به راه اندازيم اين بود كه سازمان كتابهای 
ــه ای غيرانتفاعی بود، برای همين پيش از آنكه به فكر كاهش هزينه ها باشيم  جيبی مؤسس

به افزايش خدمات دهی فكر می كرديم.

  كتاب جيبی در دنيا بر اساس دو اصل 
يا مفهوم منتشر می شود: توليد انبوه 

(كه قيمت كتاب را پايين می آورد) 
و توزيع وسيع (كه همه جا را در بر 

می گيرد). سازمان كتابهای جيبی 
تنها مؤسسة نشری بود كه توزيع 

مستقل و وسيع هر روزه داشت؛ يعنی 
توزيع در شش روز هفته. شايد علت 
اينكه توانستيم چنين شبكة توزيعی 
را به راه اندازيم اين بود كه سازمان 

كتابهای جيبی مؤسسه ای غيرانتفاعی 
بود، برای همين پيش از آنكه به فكر 
كاهش هزينه ها باشيم به افزايش 

خدمات دهی فكر می كرديم.



جهان کتاب
٨سال دوازدهم، شمارة۵  و ۶

به نظر من علت از رونق افتادن كتابهای جيبی اين بود كه بعد از تعطيلی سازمان كتابهای 
جيبی، ديگر ناشری وجود نداشت كه اين كار را به همان صورتی كه گفتم، يعنی توليد انبوه و 
توزيع وسيع و گسترده انجام دهد. بله ناشرانی بودند كه در قطع جيبی كتاب چاپ می كردند، 
ولی آنها كتابهايشان را در تيراژ ۲ هزار نسخه چاپ می كردند و به همان روش معمول خود 
ــازمان كتابهای جيبی نداشت.  ــباهتی به فعاليت ما در س توزيع می كردند. اين كار هيچ ش
ــود. اين حداقل تيراژ برای اين گونه  ــت كم بايد در ۱۰ هزار نسخه چاپ ش كتاب جيبی دس
ــت. تنها كتابهايی كه من در ۵ هزار نسخه چاپ كردم، مجموعة «چه می دانم؟ »  كتابهاس
ــود. چون اين كتابها علمی بود، در چاپ آنها احتياط می كردم. ولی همانها هم به چاپهای  ب

دوم و سوم می رسيدند.
 

 é سازمان كتابهای جيبی چند نفر كارمند داشت؟
ــتيم كه يك نفر هم سرپرست آنها بود. شادروان جهانگير افكاری  - ما دو نفر موزّع داش
ــت. در انبار سازمان هم سه  ــتار ما بود. خانم پروانه باغچه بان هم با ما همكاری داش ويراس
ــاب خود من و منشی سازمان و... در مجموع كمتر  نفر كار می كردند. تصور می كنم با احتس

از ۱۵ نفر كارمند داشتيم.
  

 é آيا همه كارهای مربوط به چاپ كتاب در خود سـازمان انجام می شـد، مانند ويرايش و 
نمونه خوانی و...؟

- بله، همة اين كارها را خودمان می كرديم.
 

   é چه شـد كه مؤسسـة انتشـارات مرواريد را تأسـيس 
كرديد؟

ــازمان كتابهای جيبی  - در همان زمان كه من مدير س
بودم كتابهايی به دست من می رسيد كه می ديدم نمی شود 
آنها را در تيراژ بالا (۱۰ هزار نسخه) منتشر كرد. برای همين 
به فكر افتادم كه خودم يك مؤسسة نشر مستقل برای چاپ 
چنين كتابهايی تأسيس كنم. به اين ترتيب در سال ۱۳۴۰ 
ــه نفر از دوستانم پايه  انتشارات مرواريد را با همكاری س
ــادروان مهندس فريدون نيكنام،  گذاشتم. اين سه نفر، ش
ــن زاده و پرويز علی بيگ بودند. امروز  آقايان منوچهر حس

هم سركار خانم نيكنام به اتفاق آقايان حسن زاده و علی بيگ اين مؤسسه را اداره می كنند. 
ــارات مرواريد هستند و سالهاست که با  ــن   زاده در حال حاضر مدير انتش آقای منوچهر حس

درايت اين مؤسسه را اداره می کنند.
 

é  انتشارات مرواريد را با چه سرمايه ای تأسيس كرديد؟
- با ۱۰ هزار تومان.

 
é  كار مرواريد را با كتابفروشی شروع كرديد يا با نشر؟

- با نشر. ما اتاقی در خيابان نادری، كوچة شيروانی داشتيم و كار را با چاپ كتابی به نام 
ــتة ناتانيال وست با ترجمة آقای عبداالله توكل شروع كرديم. ناتانيال وست  دلشكسته نوش
ــته بود كه در يك حادثه كشته شد و  ــنده ای امريكايی بود كه چهار رمان بيشتر ننوش نويس
ــكا» می ناميدند. ولی در ايران  ــروصدای زيادی به پا كرد. او را «كافكای امري آن زمان س
هيچ كس حتی روشنفكران و نويسندگان او را نمی شناختند. من از همان موقع در اين فكر 
ــرانِ ديگر به سراغ آنها  ــارات مرواريد را با كتابهايی آغاز كنم كه ناش بودم كه بايد كار انتش
نمی روند. همان موقع آقای شاپور قريب مجموعه داستان كوتاهی داشت به نام گنبد حلبی 
ــری مراجعه كرده بود آن را نپذيرفته بودند. و يا از شادروان بيژن جلالی پيش  كه به هر ناش
ــارات مرواريد، حتی يك سطر شعر در جايی چاپ نشده بود.  ــار كتاب روزها در انتش از انتش
برای مثال من در آن زمان شايد تنها كسی بودم كه در ايران می دانستم پاتريس لومومبا در 
زمان حياتش در زندان كتابی به نام ميهن من كنگو نوشته است. من اين كتاب را با زحمت 
زياد، در سفری به نيويورك پيدا كردم و به ايران آوردم و به فارسی چاپ كردم. برای همين 
ــالها بعضی ها تعجب می كردند كه ما چگونه اين كتابها را پيدا می كنيم. در نتيجه  در آن س

انتشارات مرواريد خيلی زود به شهرت رسيد و مردم با آن آشنا شدند.
 

é  كتابفروشی را در چه سالی تأسيس كرديد؟
- دوست من آقای جعفر صميمی كه همة كتابهای سازمان كتابهای جيبی را در چاپخانة 

ــتی دارد كه صاحب  ــت چاپ می كرد و با هم همكار بوديم، روزی به من گفت كه دوس افس
مغازه ای در مقابل دانشگاه است. قرار شد با او صحبت كند تا شايد آن مغازه را در اختيار ما 
ــادروان پرويز رستگاری، از هموطنان زرتشتی ما بود و آنجا را  بگذارد. صاحب آن مغازه، ش
ــزی در اختيارمان قرار داد. ما نام آن مغازه را  ــه به كار ما و در ازای اجارة ناچي از روی علاق
گذاشتيم «خانة كتاب» (يعنی برعكس كتابخانه). به گمانم در آن زمان (سال ۱۳۴۱) حتی 
ــت. تنها يك كتابفروشی در خيابان  ــی در مقابل دانشگاه تهران وجود نداش يك كتابفروش
فروردين بود كه كتابهای درسی دانشگاهی منتشر می كرد. من به مديران برخی از انتشارات 
ــان مانند تيمچة حاجب الدوله و  ــم كه ديگر بايد از مكانهای قديمی ش بزرگ وقت می گفت
ــند و به جلوی دانشگاه بيايند كه آن زمان حدود ۱۲ هزار  ــرو و شاه آباد دست بكش ناصرخس

دانشجو در آن درس می خواند. زيرا آنها خوانندگان بالقوة كتاب بودند.

  é كتابهايی كه كارتان را با آنها شروع كرديد چندان پرفروش نبودند. چگونه كار انتشارات 
مرواريد رونق گرفت؟

- ما  كار را با كتابهايی شروع كرديم كه جدی بودند ولی پرفروش نبودند. كسی ناتانيال 
ــناخت. ولی به تدريج توجه همه به كار ما جلب شد. برای  ــت و يا بيژن جلالی را نمی ش وس
مثال روزی (در سال ۱۳۴۲) در خانة كتاب نشسته بودم كه فروغ فرخ زاد به آنجا آمد و گفت 
كه می خواهد مجموعه شعر جديدش (تولدی ديگر) را برای چاپ به ما بدهد. او نوع كارهای 
ما و تفاوت نشر ما را با ديگر ناشران ديده و پسنديده بود. وقتی كه 
به او گفتم می خواهم كتابش را در ۳ هزار نسخه چاپ كنم گفت 
كه تو ديوانه ای!  می گفت كتابهای قبلی من تنها در ۵۰۰ يا ۷۰۰ 
نسخه چاپ شده و هنوز تمامش به فروش نرفته است. انتخاب 
ــرای جالبی دارد. وقتی كه فروغ فرخ زاد  نام اين كتاب هم ماج
دستنوشت كتاب را به من داد و من فهرست شعرها را ديدم، شعر 
«تولدی ديگر» در آن فهرست نبود. برای همين من نام «آيه های 
زمينی» را برای كتاب انتخاب كردم. وقتی كه كتاب حروفچينی 
ــوم بود كه او شعر ديگری را به من  شد، در غلط گيری دوم يا س
ــم برای حروفچينی به  ــعر را ه داد. من بدون ديدن آن، اين ش
چاپخانه دادم. وقتی كه از حروفچينی برگشت، ديدم كه نام اين 
شعر «تولدی ديگر» است و بر بالای آن نوشته شده: « تقديم به 
ا.گ» كه بعد فهميدم ابراهيم گلستان است. او خواست که نام 

مجموعه جديدش نام همين شعر باشد و ما هم آن را بر روی كتاب گذاشتيم.
 

é آرم مرواريد را چه كسی طراحی كرد؟
- آقای هوشنگ كاظمی. آرم سازمان كتابهای جيبی هم كار اوست. آرم كتابهای جيبی 
ــر ستونهای تخت جمشيد گرفته شده است. آرم مرواريد هم نقش مرغی  از نقش هُما در س
ــفال قديمی ايرانی. اين نقش را خود من به آقای كاظمی دادم. يادم  ــت بر روی يك س اس

هست كه بابت اين آرم ۵۰۰ تومان به طراح پرداختم.
 

é   قبلاً اشـاره كرديد كه به موازات كار نشـر، اشـتغال ديگری هم داشته ايد. در اين مورد 
هم بفرماييد.

- من فارغ التحصيل دانشكدة حقوق بودم. در سال ۱۳۴۳ استخدام دولتی ممنوع بود. تنها 
وزارتخانه ای كه طبق يك قانون مصوب مجلس مجاز به استخدام تعدادی كارمند شده بود، 
وزارت امور خارجه بود. وزارت امور خارجه می خواست ظرف سه سال ۱۰۰ نفر را برای كادر 
ــتانم مرا واداشت كه در كنكور استخدامی آن  ــتخدام كند. يكی از دوس ديپلماتيك خود اس
وزارتخانه شركت كنم. در آن زمان من مدير سازمان كتابهای جيبی بودم و البته قصد رفتن 
به وزارت امور خارجه را هم نداشتم. در واقع برای شوخی و همين طور آزمودن دانسته هايم 
در آن كنكور - كه خيلی هم دشوار بود - شركت كردم. يك روز در محل كارم نامه ای دريافت 
كردم كه در آن نوشته شده بود من در آزمون كتبی وزارت امور خارجه پذيرفته شده ام و دعوت 
ــفاهی به آنجا مراجعه كنم. بعد هم برای استخدام  ــده بودم كه برای مصاحبه و آزمون ش ش

دعوت شدم و به اين ترتيب وارد رستة سياسی وزارت امور خارجه شدم.
 

é  آزمونهای وزارت امور خارجه دشوار بود؟
- خيلی دشوار بود. يعنی به مراتب سخت تر از امتحانهای دانشكده بود.

ــمی وزارت امور خارجه در آمدم. در اين زمان هم  ــال ۱۳۴۳ به استخدام رس     من در س
مدير سازمان كتابهای جيبی بودم و هم كارمند وزارت امور خارجه. اين وضع تا سال ۱۳۴۷ 

 از نظر من ادبيات مهاجرت بيان 
يك حالت از احساس انسان مهاجر 

است. اين بيان بر اساس فضا و مكان 
و شخصيتهای داستانی شكلهای 

متفاوتی می يابد.... ادبيات در تبعيد 
يك نوع غم غربت يا نوستالژی 

است. ضمن اينكه روايت آن، روايتی 
رئاليستی و واقع گرايانه است. در 

ادبيات در تبعيد خبری از تخيل نيست 
يا اگر هست بسيار کمرنگ است.



جهان کتاب
سال دوازدهم، شمارة ۵  و ۶ ٩

يا ۱۳۴۸ ادامه داشت تا اينكه اولين مأموريت سياسی را به من دادند و مرا به سويس اعزام 
ــفير ايران در سويس بود. اين ماجرا هم داستانی دارد.  كردند. آن زمان دكتر مجيد رهنما س
ــرية وزارت امور خارجه داشت كه مقالات  وزارت امور خارجه فصلنامه ای علمی به نام نش
سياسی و حقوقی درجة يكی در آن چاپ می شد. زمانی كه من استخدام شدم، اين فصلنامه 
ــده بود. رئيس ادارة من با توجه به تجربه ای كه در كار كتاب و نشر داشتم، من را  تعطيل ش
ــتار نشريه شدم و  ــريه را دوباره راه اندازی كنم. به اين ترتيب من ويراس مأمور كرد كه نش
مقالات كاركنان وزارت امور خارجه در اختيار من قرار می گرفت. در ميان مقاله هايی كه به دست 
من رسيد، مقاله ای از دكتر مجيد رهنما بود با عنوان «دهة توسعه در كشورهای جهان سوم». من 
اين مقاله را ويرايش كردم و برخی اصطلاحات آن را با معادلهای روز فارسی عوض كردم. دكتر 
رهنما آن زمان معاون وزارت امور خارجه بود. روزی من را احضار كرد و گفت كه با همة مواردی 
كه من ويرايش كرده بودم موافق است و خيلی از من تشكر كرد. او گفت اين مطلب مقاله ای است 
از كتابش[ مسائل كشورهای آسيايی و افريقايی] كه قرار است دانشگاه تهران آن را چاپ كند. 
ــت كه همة كتاب را برايش ويرايش كنم كه كردم و در مقدمة چاپ اول آن هم  او از من خواس
ــت. بعد كه دكتر رهنما سفير ايران در سويس شد از مركز  از اين بابت از من يادی كرده اس

خواست كه مرا برای همكاری به آنجا اعزام كنند.
وقتی كه قرار شد به مأموريت خارج بروم، ديديم كه بايد راهی بيابيم كه انتشارات مرواريد 
پابرجا بماند. دوستانم شادروان مهندس فريدون نيكنام و آقايان پرويز علی  بيگ و منوچهر 

حسن زاده جور مرا  كشيدند و به همين خاطر هم اين مؤسسه باقی ماند.
 

  é شما دوران خدمت در وزارت امور خارجه را به طور كامل طی كرديد؟
- بله. من حتی در دولت موقت شادروان مهندس مهدی بازرگان هم دعوت به همكاری 
ــدم و به عنوان سركنسول به هنگ كنگ اعزام شدم. تا اينكه در سال ۱۹۸۱ به تقاضای  ش
شخصی خودم بازنشسته شدم. چون فرزندان من در خارج اقامت داشتند و تحصيل می كردند، 

من هم روانة خارج شدم و در واقع با زحمت زياد، زندگی را از صفر شروع كردم.
ــتم به كار كتاب و نشر بازگردم كه فهميدم ميسر نيست. به من گفتند  در خارج می خواس
ــر دست كم بايد يك ميليون دلار سرمايه گذاری كرد  كه برای راه اندازی يك مؤسسة نش
كه چنين كاری از توان من خارج بود. پس تصميم گرفتم كه چاپخانة كوچكی داير كنم كه 
اين كار را با ۲۵ هزار دلار انجام دادم. هدفم آن بود كه در كنار كار چاپ، رفته رفته كار نشر 
ــروع كنم كه البته عملی نشد، ولی از حدود ۱۷ سال پيش در كنار كار چاپخانه توانستم  را ش
ــی كتاب را منتشر كنم كه تا اکنون ادامه دارد و شمارة بعدی آن  دورة جديد فصلنامة بررس

ويژة آثار پرويز کلانتری است.
 

 é دربارة دورة اول بررسی كتاب هم بفرماييد.
ــت. در اوايل دهة ۴۰، من به دعوت  ــال ۱۳۴۴ اس ــريه مربوط به س - دورة اول اين نش
ــران کتاب امريكا به نيويورك رفتم. نيويورك پايتخت نشر كتاب امريكاست.  انجمن ناش
روزنامة نيويورك تايمز كه روزانه بيش از يك ميليون نسخه از آن به چاپ می رسد، به خاطر 
ــش ماه تعطيل شده بود. من در همين زمان، چند ماهی در نيويورك  اعتصاب كاركنانش ش
بودم. خوانندگان روزنامه به دفتر نيويورك تايمز نامه می نوشتند يا تلفن می كردند و می گفتند 
ــت نداده ايم، چون از طريق نشريات ديگر يا  كه با تعطيلی نيويورك تايمز ما اخبار را از دس
ــويم. ولی ما چيزی را از دست  ــانه هايی مانند راديو و تلويزيون از رويدادها مطلع می ش رس
ــما روزهای يكشنبه در اختيارمان می گذاشتيد و آن ضميمة كتاب روزنامه بود؛  داده ايم كه ش
يعنی نيويورك تايمز بوك ريويو. ما برای اين ضميمة كتاب جايگزينی پيدا نكرده ايم. صاحبان 
و سردبيران نيويورك تايمز از نظر حقوقی نمی توانستند اين ضميمة كتاب را به طور جداگانه و به 
همان شکل پيشين منتشر كنند. در عوض آنها آن را به طور مستقل و البته با تغيير نام و قطع نشريه 
منتشر كردند و نام آن را  نيويورك ريويو آو بوكز گذاشتند.  من اولين شمارة آن را كه ديدم خريدم 
و متوجه شدم كه نشرية جالبی است. در تمام مدتی كه در نيويورك بودم اين نشريه را می خريدم و 
می خواندم و بعدها آن را الگويی برای نشرية بررسی كتاب قرار دادم. در واقع نام اين نشريه را هم 
از ترجمةReview   Book به دست آوردم. شش شمارة اول بررسی كتاب را هم به شكل روزنامه 
و بر اساس همان الگوی نيويورك ريويو آو بوكز چاپ كردم. اين نشريه بر روی كاغذ كاهی و 
ــت صفحه منتشر می شد. بعضی از دوستان نسبت به شكل و قطع نشريه انتقادهايی  در هش
كردند كه در نتيجه از شمارة هفتم آن را تغيير دادم و قطع و اندازة آن را به صورتی كه اكنون 

منتشر می شود در آوردم، يعنی قطع وزيری.
 

  é از دورة جديد بررسی كتاب  تاكنون چند شماره منتشر شده است؟
ــماره. در كنار فصلنامة بررسی كتاب من فصلنامة ديگری را هم به نام كاكتوس  - ۵۰ ش

منتشر كردم كه ويژة داستان كوتاه و شعر بود. من كاكتوس را با همكاری دو نفر از دوستان، 
ــعر) و آقای حسين نوش آذر (بخش ادبيات داستانی) منتشر  آقای عباس صفاری (بخش ش

كردم. چهار شماره نيز از اين نشريه منتشر شد.
 

  é همة كارهای فنی و اجرايی اين نشريه را خودتان انجام می داديد؟
- بله، با همكاری همسرم. البته می دانيد كه انتشار يك نشريه كار زيادی می برد. ضمن اينكه 
هزينة اين كار نيز بسيار سنگين است. برای همين است كه چندين نشرية فرهنگی ايرانی كه در 

خارج كشور شروع به انتشار كردند، پس از چاپ چند شماره ناگزير به تعطيل شدند.
 

  é مطالب بررسی كتاب همه چاپ اول است يا مطالب پيشتر چاپ شده در نشريات ديگر 
را هم منتشر می كنيد؟

- خير. تمام مطالب بررسی كتاب چاپ اول است. البته در موارد نادری، به دليل اهميت 
موضوع، ممكن است نوشته ای را بازچاپ كرده باشيم. برای مثال من نوشته ای از شادروان 
ــی را كه مربوط به حدود ۴۰ سال پيش  ــخ به مبلغان تغيير خط فارس مجتبی مينوی در پاس

است دوباره چاپ كردم.
 

é  نويسندگان مقالات بررسی كتاب عمدتاً از ايرانيان ساكن خارج اند؟
- نويسندگان مقالات ما از همه جای دنيا، از جمله ايران هستند. از ايران مطلب زيادی 

به دستمان می رسد.
ــرای مثال، كتاب در  ــی بين ايران و خارج اعتقاد دارم. ب ــن به ارتباط و مبادله فرهنگ م
ملتقای سيب و شب، مجموعه شعر عباس صفاری، در امريكا منتشر شد. آقای احمد اخوت 
در اصفهان نقدی بر آن نوشتند. مثال ديگر، كتاب دكتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست 
ــی كتاب چاپ كردم و بعد در ايران چاپ  ــت. متن اين رمان را من اولين بار در بررس دارد اس
ــد و جايزه برد. نمونة ديگر، كتاب همنوايی اركستر شبانة چوبها است كه در فرانسه چاپ  ش
ــی كتاب در امريكا چاپ كرديم و بعد كتاب در ايران چاپ شد و  ــد، نقد آن را ما در بررس ش
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ــت: ماهی ها در شب می خوابند سودابه اشرفی، چه كسی  جايزه هم گرفت. نمونه ها زياد اس
باور می كند رستم نوشتة روح انگيز شريفيان و...

ــته هم روی داده  ــن اين مبادلة فرهنگی را امر فرخنده ای می دانم. اين اتفاق در گذش م
ــت. به اولين مهاجرت ايرانيان توجه كنيد؛ به كسانی كه به هند مهاجرت كردند. اولين  اس
ــی به فارسی را همين ايرانيان مهاجر در هند نوشتند. فرهنگ آنندراج  فرهنگ های فارس
ــت. بسياری از متون كلاسيك ما ابتدا در هند با چاپ سنگی منتشر  بهترين نمونة آنهاس
ــد و سپس ما از روی آنها نسخه های تصحيح شده تهيه كرديم و با چاپ سربی منتشر  ش
ــانِ علاقه مند به  ــت حاصل از جابه جايیِ جغرافيايیِ ايراني ــاختيم. اينها ميراثی اس س
ــرزمين اصلی  فرهنگ ايران. اين ايرانيان اين ميراث را حفظ می كنند  و بعد آن را به س

خود باز می گردانند.
اگر در چارچوب سياسی و اجتماعی هم به اين موضوع نگاه كنيد به نتايج جالبی می رسيد. 
در دوران مشروطيت، مهاجرانی كه از ايران به خارج رفتند، با مقالات سياسی و فلسفی خود 

و با روزنامه هايی كه منتشر كردند، تفكر مدرنيته را به ايران رساندند.
ــه وجه ادبی آن علاقه مندم. در وجه  ــی موضوع علاقه ای ندارم، ولی ب من به وجه سياس
ــت که ژانر «ادبيات مهاجرت» پا گرفته است. كسانی  ادبی اين جا به جايی جغرافيايی اس
ــطری از نوشتة  ــتند، ولی س چون محمدعلی جمالزاده و بزرگ علوی عمری در خارج نوش
آنها در ژانر« ادبيات مهاجرت» نمی گنجد. گويی كه در ايران اند و نخواسته اند گوشه ای از 

احساس انسان مهاجر را لمس كنند. فضای آنها فضای ايران بود.                  

 é دليل آن را چه می دانيد؟
- اين يك حالت ذهنی است و تعمدی هم در آن نيست. 
انسان ممكن است دچار افسردگی شود و علت آن را هم 
ــت كه نويسنده ای كه از  نداند. صادق چوبك اعتقاد داش
ــرزمين بومی اش بيرون می آيد قادر به نوشتن نيست.  س
ــت كه نويسنده ای را در نظر بگيريد  عين كلام او اين اس
ــا را می بندد.  ــود و درها و پنجره ه ــه وارد اتاقی می ش ك
ــود و در نتيجه آنجا  ــن اتاق هوای تازه وارد نمی ش به اي
ــوی ناگرفته نمی تواند به  ــا می گيرد. اين هوای ب بوی ن
نويسنده توان آفرينش بدهد. به گمان او نويسنده ای كه 
به مهاجرت می رود در واقع وارد چنان اتاقی می شود. برای 
ــت.  همين خود او در تمام عمر مهاجرتش كلمه ای ننوش
ــت كه در ايران  ــا اثر مهاجرت او، كتاب كوچكی اس تنه
ترجمه كرده بود و ويرايش نهايی آن را در خارج تمام كرد. 

آن هم ترجمه است و نه تأليف.
 

 é از صحبت شـما چنين برداشـت می كنيم كه قائل به 
تفاوتی ميان «ادبيات مهاجـرت»، «ادبيات در تبعيد» و 
آثار كسـانی چون جمالزاده و علوی كه ايرانيان ساكن 

خارج اند هستيد. در اين باره كمی توضيح دهيد.
- از نظر من ادبيات مهاجرت بيان يك حالت از احساس انسان مهاجر است. اين بيان بر 
اساس فضا و مكان و شخصيتهای داستانی شكلهای متفاوتی می يابد. برای مثال، من اگر 
ــتان كوتاهی بنويسم و داستانم مربوط به آدمی باشد که در لس آنجلس  در لس آنجلس داس
ــد بتواند دومی  کار و زندگی می کند، او حتماً دوتا اتومبيل دارد كه اگر يكی از آنها خراب ش
را سوار شود. چون انسان در لس آنجلس بدون اتومبيل اصلاً نمی تواند زندگی كند. اما اگر 
ــتان را بنويسم، آن اتومبيل به دوچرخه تبديل می شود.  من در كپنهاگ بخواهم همين داس
ــوار دوچرخه می شوند. پس مكان، خود فضای خاصی را ايجاد می كند  چون در آنجا همه س
كه عناصر ويژة خود را وارد داستان می كند. شخصيتهای داستانی هم چنين وضعيتی دارند. 
اگر شخصيت داستان در سوئد زندگی كند، ممكن است با همان «كمك اجتماعی» ای كه 
دولت سوئد به او می دهد روزگارش را بگذراند و حتی به سراغ كاری هم نرود. ولی اگر همين 
آدم در امريكا باشد كه در آنجا داروينيسم اجتماعی و اقتصادی حاكم است وضعيت ديگری 
پيدا می كند. در امريكا اگر كسی از نظر مالی روی پای خود نباشد، به قول امريكايی ها «بهتر 
ــت بيفتد و بميرد». اين دو شخصيتِ مقيم سوئد و مقيم امريكا كاملاً با هم فرق دارند و  اس

هنگامی که وارد فضای داستانی می شوند متفاوت هستند.
نكتة ديگر، زبان و اصطلاحات است؛ يعنی زبانی كه مهاجران ايرانی و بخصوص نسلهای 
دوم و سوم  با آن صحبت می كنند و در آن تركيبات و اصطلاحات تازه ای ساخته اند و به كار می برند. 

به گمان من بخشی از اين ابداعات زبانی می تواند موجب غنای زبان فارسی شود.

  é همين ويژگيهايی را كه بر شمرديد ما در «ادبيات در تبعيد» هم می بينيم؛ با اين تفاوت 
كه ادبيات در تبعيد دارای يك وجه سياسی هم هست.

- خير، اين طور نيست. ادبيات در تبعيد يك نوع غم غربت يا نوستالژی است. ضمن اينكه 
ــتی و واقع گرايانه است. در ادبيات در تبعيد خبری از تخيل نيست  روايت آن، روايتی رئاليس
ــيار کمرنگ است. رمانهای ژانر ادبيات مهاجرت «تخيلهای باورکردنی»  يا اگر هست بس
است و کمتر رئاليستی است. ادبيات در مقولة رمان و داستان كوتاه، تخيلِ باوركردنی است. 
به ياد بياوريم كه به يك معنا، رمان نويس بزرگترين دروغگوی دنياست. يعنی دروغهايی را 

به ما می گويد كه ما آنها را باور می كنيم. اين اساس تخيل در رمان نويسی است.
 

  é به لحاظ آماری، حجم آثار «ادبيات مهاجرت» ايرانی بيشتر است يا «ادبيات در تبعيد»؟
ــده كه برخی در ايران  ــياری خلق ش - ادبيات مهاجرت. در ژانر ادبيات مهاجرت آثار بس
ــعر در ايران  ــيده اند. برای مثال، از آقای عباس صفاری تاكنون دو مجموعه ش به چاپ رس
ــده: كبريت خيس و دوربين قديمی و شعرهای ديگر. هر دو اين آثار در ژانر ادبيات  چاپ ش
ــی مجموعه شعری به نام ونيزی ها دارد كه تمام آن  مهاجرت می گنجند. آقای مجيد نفيس
ــهركی واقع در لس آنجلس و در كنار دريا به همين نام می گذرد. آقای منصور  در فضای ش
خاكسار هم مجموعه شعری به نام لس آنجلسی ها دارد كه آن هم به همين صورت در فضای 

لس آنجلس سروده شده است.
 

 é آيا خلق آثار ايرانـی در ژانر« ادبيات مهاجرت» رو به 
افزايش است؟

ــت. البته بايد  ــه و اين افزايش قابل ملاحظه اس - بل
ــی پديد نمی آيند.  بگويم كه اين آثار صرفاً به زبان فارس
امروز ما شاهد انتشار آثاری موفق به زبانهای انگليسی، 
فرانسوی، آلمانی، سوئدی و... هستيم. مثلاً خانم فيروزه 
دوما (جزايری) كتابی به زبان انگليسی به نام <فانی اين 
فارسی>(Funny in Farsi ) دارد كه تصور می كنم تاكنون 
حدود ۱۰۰ هزار نسخه از آن به فروش رسيده است ترجمة 

آن هم با نام عطر کاج در ايران منتشر شده است.
ــده كه من هم در چاپ آن      كتاب جالبی هم چاپ ش
سهمی داشته ام. حتماً به خاطر داريد كه بعد از ماجرای 
ــپتامبر، رئيس جمهور امريكا در يك سخنرانی، از  ۱۱ س
ايران به عنوان يكی از اعضای« محور شرارت» ياد كرد. 
دوست ناشری از نيويورك با من تماس گرفت و گفت من 
ــما آدمهای شروری نيستيد. در مقابل اين  می دانم كه ش
حرف رئيس جمهور، ما چه می توانيم بكنيم. من به او توصيه 
كردم كه ادبيات مكتوب كشورهايی را كه چنين اتهامی به 
ــده ترجمه و منتشر كند و اسم كتاب را هم  آنها زده ش
ــورهای محور شرارت» (”Literature From The “Axis of  Devil ) بگذارد!  «ادبيات كش
ــيد. انتشارات نيوپرس كه ناشر  ــال طول كشيد تا اين كتاب آماده شد و به چاپ رس پنج س

معتبری است آن را در نيويورك چاپ كرده است.
ــی وجود دارد كه می شود از  نمونه های زيادی از ادبيات مهاجرت ايران به زبان انگليس
آنها نام برد. البته نوشتن به زبان بيگانه برای بسياری از نويسندگان خوب ما دشوار است و 
ــود. تمام آثار ايزابل آلنده به زبان اسپانيايی نوشته می شود. ولی  بايد كارهای آنها ترجمه ش
ــار به اسپانيايی، به  ــی خاص دارد كه همة كتابهايش را پيش از انتش او يك مترجم انگليس
انگليسی ترجمه می كند و كتاب در هر دو زبان در زمان واحدی منتشر می شود. من هميشه 

به نويسندگان خوب ايرانی توصيه كرده ام كه از چنين كاری غافل نشوند.
 

  é به نظر شما اين ادبيات مهاجرت می تواند با مخاطب ايرانیِ ساكن در سرزمين مادری 
نويسـنده ارتبـاط خوبی برقرار كند؛ يعنی ارتباط با كسـانی كه مهاجرت و مسـائل آن را 

تجربه نكرده اند؟
- بله. يكی از تكنيك های روايت در ادبيات، پرشهای زمانی به گذشته و آينده است. راوی 
ــت می تواند با يك پرش زمانی  ــتان كه در لس آنجلس، پاريس يا كپنهاگ نشسته اس داس
ــه تهران يا اصفهان بياورد و بازگرداند. اين برقراری ارتباط با خواننده  خوانندگان خود را ب
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ــندة خوب از اين ابزارهای روايت به  ــتگی بسياری به تكنيك نويسنده دارد. يك نويس بس
ــتی استفاده می كند. کتابهای ژانر ادبيات مهاجرت که در ايران چاپ شده اند و چندين  درس

بار هم تجديدچاپ شده اند مصداق خوب اين ارتباط است.

é می توانيد از بعضی از نويسندگان موفق ژانر ادبيات مهاجرت نام ببريد؟
- بله. ما حدود ۱۷ سال است كه گروهی داريم به نام «گروه شنبه ها». شنبة اول هر ماه 
ــويم و در آن جلسه شعر و داستان می خوانيم و نقد  در خانة يكی از اعضای گروه جمع می ش
ــفاهی می كنيم. از درون اين جمع تا كنون چند نويسنده بيرون آمده است: خسرو دوامی،  ش
ــی، عباس صفاری، احد ياشار صارمی و بيژن كارگر مقدم.  مهرنوش مزارعی، خليل كلباس
ــندگان موفق ما در خارج كشور زيادند. حسين نوش آذر، رضا قاسمی، پرتو نوری علا و  نويس

ساسان قهرمان نامهای ديگری است که حتما بايد ياد کرد.
 

 é تيراژ كتابهای آنها معمولاً چقدر است؟
- تيراژ آثار آنها معمولاً ۵۰۰ ، ۷۰۰ و حداكثر ۱۰۰۰ نسخه است. البته ممكن است برخی 

از آنها به چاپ دوم و حداكثر سوم برسند.
 

 é خوانندگان اين كتابها چه كسانی هستند؟ آيا جوانها هم آنها را می خوانند؟
ــل اول مهاجر است كه می تواند فارسی بخواند. نسل  ــته باشيد كه بيشتر نس - در نظر داش
دوم مهاجر تنها می تواند از راه گوش فارسی را بشنود و دريابد، ولی نمی تواند آن را بخواند. يك 
كتابفروش ايرانی در لس آنجلس روزی به من گفت كه هر ايرانی ای كه بر اثر كهولت می ميرد و من 

آگهی تسليت او را می بينم، ته دلم می گويم يكی از خريداران بالقوة من از دار دنيا رفت!

 é از شما به تازگی کتاب ديگری چاپ شده است. نام آن چيست؟
ــندگی است و مجموعه ای از گفت و گوها با نويسندگان بزرگ  - نام اين کتاب هنر نويس
ــی کتاب چاپ شده بود و حالا در اين کتاب  ــت که پيش از اين در فصلنامة بررس جهان اس

گردآوری شده است.

 é يک کتاب ديگر شـما در کمتر از يک سال به چاپ هفتم رسيده است؛ آن هم در دو قطع 
بزرگ و جيبی لوکس.

- اين کتاب دلواپس شادمانی تو هستم نام دارد و ترجمة نامه های عاشقانة جبران خليل 
جبران و ماری هکسل است. هزار و صد نسخة آن در عرض ده روز نمايشگاه کتاب تهران 
به فروش رسيد و ديگر نسخه ای باقی نمانده بود، وگرنه بيشتر هم به فروش می رفت. برای 
خود من هم شگفت آور است که دوستداران کتاب با چنين رغبتی به اين کتاب توجه کرده اند. 
ــته از مجموعة کتابهای جبران خليل جبران ۲۰ ميليون نسخه در سراسر دنيا به  سال گذش

زبانهای گوناگون به فروش رسيده بود.
ــهراب  ــک برنامة راديويی در امريکا عرفان جبران خليل جبران را با عرفان س من در ي
ــپهری مقايسه کردم و گفتم جهان بينی اين دو نقاش و شاعر که هردو هم نقاش بوده اند  س

و هم شاعر بسيار به هم نزديک است.

 é از اينکه در اين گفت و گو شرکت کرديد سپاسگزاريم. 




